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 رقابت متحدان اروپایی
 بر سر گاز الجزایر

با افزایش بحران انرژی، رهبران کشورهای اروپایی بر سر 
سهم بیشتر از منابع گازی الجزایر با یکدیگر رقابت می کنند

این روزهــا که جنــگ در اوکراین ادامه دارد و روســیه در 
واکنش به تحریم های غرب، انتقال گاز خود به اروپا را متوقف 
کرده، الجزایر و منابع گازی آن برای اروپا و دیگر کشورهای 
غربی اهمیت بیشــتری پیدا کرده اســت. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، در اواخر ماه اوت دومین سفر رسمی 
خود به الجزایر را انجام داد تا در آنجا به الجزایری ها اعلام کند 

که این روزها به گازشان نیازمند است.
اما یک سال پیش از این سفر، مکرون هویت ملی الجزایری ها 
را زیر ســؤال برده و گفته بــود که الجزایری هــا تا پیش از 
استقلال هویت نداشتند. این اظهارات در پاییز سال2021 
با خشم الجزایری ها روبه رو شد و روابط با پاریس تا سر حد 
فراخوانی سفیر پرتنش شــد، اما آتش این تنش ها به تدریج 
فروکش کرد و اکنون که اروپا با کمبود گاز روبه روســت، بار 

دیگر چشم اروپایی ها به الجزایر دوخته شده است.
الجزایر هم اکنون سومین تامین کننده گاز اتحادیه اروپاست، 
اما اروپایی ها می خواهند جایگاه الجزایر را در تامین گاز این 
منطقه ارتقا دهند. یک سال پیش فرانسه محدودیت صدور 
ویزا را برای الجزایر اعمال کرد، اما اکنون در اوج تنش گازی 
در اروپا، مکرون در ســفرش به الجزایر توافق کرده است که 
همزمان با توسعه روابط گازی 2کشــور، تعاملات 2طرف 
در زمینه تحقیقات پزشکی را توسعه داده، محدودیت های 
صدور ویزا بــرای الجزایری ها را کاهش دهد و کمیســیون 
مشترکی برای بررســی تاریخ دوره استعماری ایجاد کند تا 

دل الجزایری ها را به دست آورد.

صادرات فعلی گاز الجزایر به اروپــا عمدتا از طریق خطوط 
لوله ایتالیا و اسپانیا صورت می گیرد اما در چند ماه گذشته 
شرکت های اروپایی دیگری نیز وارد بازار گاز الجزایر شده اند. 
در ماه جولای سال جاری یعنی کمتر از 2ماه پیش شرکت 
الجزایری »سونوتراک« قرارداد گازی 4میلیارد دلاری را با 
شرکت آمریکایی »اوکسیدنتال پترولیوم« و شرکت ایتالیایی 
»آنی« و همچنین غول فرانسوی »توتال« برای توسعه میدان 
گازی برکین در جنوب شرقی الجزایر امضا کرد. همچنین ماه 
گذشته شرکت الجزایری سونوتراک اکتشاف نفت جدید در 
استان »آدرار« با حجم تخمینی 151میلیون بشکه را انجام 
داد که می توانــد نگرانی ها را برای پاســخگویی به تقاضای 
فزاینده گاز اروپا کمتر کند. گرچه ایتالیا و اسپانیا در مقایسه 
با دیگر کشــورهای اروپایی اتکای بیشــتری به گاز الجزایر 
دارند، اما وضعیت برای اسپانیا به عنوان مشتری قدیمی گاز 
الجزایر در چند ماه گذشته چندان بر وفق مراد نبوده است. 
پس از اینکه اسپانیا از ادعاهای مغرب درباره مسئله صحرای 
غربی حمایت کرد و رویکــرد بی طرفی خود در تنش مرزی 
الجزایر و مغرب را کنار گذاشت، الجزیره معاهده دوستی با 
اسپانیا را که از سال2002 برقرار بود به حالت تعلیق درآورد و 
تجارت با اسپانیا را مسدود کرد. به رغم تیرگی روابط با اسپانیا، 
اما الجزایر اعلام کرده به تعهدات قراردادی خود با اســپانیا 
احترام خواهد گذاشــت. به اعتقاد ناظران، اسپانیا می داند 
که تیرگی روابطش با الجزایر به نفعش نیســت و هم اکنون 
فشارهای زیادی روی دولت مادرید وجود دارد که از دولت 
می خواهد تا در برابر تنش مرزی الجزایر با مغرب، به همان 

موضع بی طرف بازگردد و به نفع مغرب موضع گیری نکند.
در طــرف دیگر بازی های سیاســی پیرامــون گاز الجزایر، 
کشورهای دیگری نیز از آمریکا گرفته تا روسیه تلاش دارند 
تا دل الجزایری ها را به دست آورند. اما یک سوی دیگر چالش 
برای غربی هــا در رابطه با الجزایر، چگونگــی جلب اعتماد 
این کشور در شمال آفریقاســت. وقتی مکرون و تیم همراه 
90نفره اش شــامل وزیر دارایی، وزیر کشــور و مدیرعامل 
شرکت برق فرانسه وارد الجزایر شــدند، امیدوار بودند که 
سفرشان نتایج خوبی به همراه داشته باشد اما الجزایری ها به 
تجربه تاریخی خود ازجمله در جریان میزبانی از ژاک شیراک، 
رئیس جمهور اسبق فرانسه، در سال2003 نگاه می کنند که 
تنها چندماه پس از آن سفر، فرانســه قانونی را در تجلیل از 
استعمار تصویب کرد و تلاش های آشــتی جویانه شیراک 
به عنوان نخستین رئیس جمهور فرانسه که از زمان استقلال 

به الجزایر می رود، غیرصادقانه از آب درآمد.
گرچه اکنون دولت های الجزایر و فرانسه متعهد شده اند که 
روند تحکیم روابط دوجانبه آنها غیرقابل بازگشت باشد اما به 
اعتقاد ناظران، امضای بیانیه در پایان سفر مکرون، فقط در 
حد یک امید روی کاغذ برای آینده اســت نه بیشتر. فرانسه 
در میدان نبرد بر سر گاز الجزایر ناچار است که با کشورهایی 
مانند روسیه، چین و به طور فزاینده ای ترکیه رقابت کند. آن 
هم در شرایطی که فرانسوی ها ترکیه را متهم می کنند که 
در حال پیشبرد نفوذ و برنامه نواستعماری و امپریالیستی در 
شمال آفریقاست.  البته همزمان هم ترکیه ای ها، فرانسه را 
متهم به تاریخ  نویسی و دستکاری در تاریخ استعمار به نفع 
خود می کنند. بر این اساس، الجزایر این روزها نه تنها مقصد 
امید فرانسوی هاست، بلکه آمریکا و روسیه و ترکیه و برخی 
دیگر از کشــورهای اروپایی نیز گوشه چشمی به این کشور 
گازی شمال آفریقا دارند. وب ســایت نیوعرب نوشته است: 
»با توجه به وضعیت اضطراری کاهش منابع انرژی، الجزایر 
برای انتخاب شرکای خود دست به انتخاب خواهد زد. کسانی 
که خواهان وفاداری بیشتر الجزایر برای تولید انرژی باثبات 
هستند باید با این کشــور به عنوان موجودی مستقل  رفتار 
کنند و البته بدانند که الجزایر امروز با دوران استعمار بسیار 

متفاوت است.« 

جهان نما

اعتراض به افزایش قیمت 
سوخت در اندونزی

هزاران کارگر و دانشجو در اندونزی که بزرگ ترین 
اقتصاد جنوب شرقی آسیاست در اعتراض به طرح 
دولت برای افزایش قیمت ســوخت به خیابان ها 
آمدند. اعضای اتحادیه های کارگری، کشاورزان، 
ماهیگیــران، معلمان موقــت و کارگران خانگی 
در مقابل ســاختمان پارلمان در جاکارتا و دفاتر 
فرمانداری استان تجمع کرده و به افزایش نزدیک 
به 50درصدی قیمت ســوخت و بنزین اعتراض 
کردند. جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی، 
اوایل هفته گذشــته از طرح دولت برای افزایش 
قیمت بنزین خبر داده و اعلام کرده بود که یارانه 
انرژی در سال جاری 3 برابر شده و به 502 تریلیون 
روپیــه )34 میلیارد دلار( از بودجــه اصلی خود 
رسیده است که ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت 
و گاز بوده است. معترضان علاوه بر کاهش قیمت 
بنزین، افزایش حداقل دستمزد در سال آینده را 
خواستار هســتند. اتحادیه های کارگری هشدار 
داده اند که تظاهرات چنــد هزار نفری در جاکارتا 
و 25 استان این کشــور تنها آغاز راه بوده و تا ماه 
بعدی )دسامبر( درصورت  عدم تسلیم دولت ادامه 
خواهد داشت. آنان هشدار داده اند درصورتی که 
درخواست هایشان برآورده نشود به اعتصاب های 
سراسری دست خواهند زد. مردم اندونزی در یک 
دهه گذشته برای نخستین بار شاهد افزایش قیمت 

بنزین در این کشور بوده اند.

نقل قول

 خبر

دادگاهی در پاکستان عمران خان، نخست وزیر 

رویداد
سابق این کشور را متهم کرده که یک قاضی زن 
را تهدید کرده است و بر همین اساس برای او قرار 
 )IHC( مجرمیت صادر شد. در این ارتباط دادگاه  عالی اسلام آباد
به ریاست اطهر مین الله، پس از تقریباً 2ساعت و نیم جلسه استماع، 
اعلام کرد که عمران خان به دادگاه توهین کرده است. این اتهام 
مرتبط با اظهارات مطرح شده از ســوی عمران خان علیه قاضی 
دادگاه بدوی است و قرار شده اتهامات اعلام شده علیه نخست وزیر 
 ســابق پاکســتان در 22ســپتامبر مــورد بررســی قضایــی

 قرار گیرد. پرونده اهانت عمران خان به دادگاه پس از ســخنرانی 
3هفته پیش او مطرح شــد. در آن زمــان، عمران خان به دلیل 
بازداشت 2روزه شهباز گیل، دســتیار نزدیکش، مقام های ارشد 
پلیس اســلام آباد و قاضی زبا چودری را به اقدامات تلافی جویانه 

تهدید کرد. گیل کمتر از 2هفته پیش از بازداشت متهم شده بود 
که در یک برنامه زنده تلویزیونی ارتش این کشور را به شورش علیه 
دولت فعلی پاکســتان ترغیب کرده است. در آن زمان، مقام های 
قضایی متحد نزدیک عمران خان را به فتنه انگیزی متهم و سپس 
دستگیر کردند؛ اقدامی که خشم نخست وزیر پیشین را برانگیخت.

به گزارش الجزیره، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده عمران خان 
حدود 10روز پیش برگزار شــد، اما در آن جلســه تیم حقوقی 
نخست وزیر پیشین پاکســتان نتوانســت قضات دادگاه را قانع 
کند و به تازگی تیم حقوقی عمران خان پاســخ اصلاح شده ای از 
او را به دادگاه  عالی ارائه کرده که در آن آمده عمران خان به دلیل 
اظهاراتش در سخنرانی 20آگوست اظهار تأسف کرده است. با این 
حال گفته شــده عمران خان در این نامه از عذرخواهی مستقیم 
از قضاتی که علیه دســتیارش حکم صــادر کرده اند، خودداری 
کرده بود. الجزیره نوشته، دومین پاسخ عمران خان به دادگاه نیز 
نتوانسته قضات دادگاه عالی را قانع کند و به همین منظور مقامات 
دادگاه در جدیدترین جلسه خود اعلام کردند که پاسخ عمران خان 
به هیچ عنوان حاکی از ابراز پشیمانی او نسبت به اظهاراتش نیست 
و همین موضوع باعث می شود تا روند قضایی با جزئیات بیشتری 
ادامه یابد. پس از اعــلام این تصمیــم دادگاه، عمران خان در 
مصاحبه ای با خبرنگاران در خارج از ساختمان دادگاه گفت 
که او درخواست گفت وگو با قضات را مطرح کرده، اما اجازه 

این کار به او داده نشده است.
اتهام اخیر دادگاه اسلام آباد علیه عمران خان به این 
معناســت که پرونده و چالش حقوقی نخست وزیر 
ســابق پاکســتان همچنان ادامه خواهد داشت. 
نخست وزیر سابق پاکســتان در روزهای اخیر نیز 

چندین نوبت در دادگاه حاضر شده بود.
همچنیــن پرونده هــای دیگــری نیــز علیه 
عمران خان در دادگاه تشــکیل شده است که 
از جمله این اتهامات، موضوعاتی مرتبط با 
قوانین ســختگیرانه ضد تروریسم است. او 
همچنین به تجمع غیرقانونی متهم شده 
اســت. رضا علی، وکیل حقوقی در لاهور 

و کارشناس قانون اساسی پاکســتان درباره چالش های قضایی و 
حقوقی عمران خان به الجزیره می گوید: »اتهام توهین به قاضی 
زمانی مطرح می شود که قاضی تحقیر شود یا متهم چیزی بگوید 
که حیثیت دادگاه را زیر سؤال ببرد، اما به نظر می رسد که پرونده 
خان مربوط به ممانعت از اجرای عدالت اســت که ظاهرا به دلیل 

تهدید یک ضابط قضایی این پرونده باز شده است.« 
رضا علی همچنین می گوید که شاید درصورت عذرخواهی بی قید 
و شرط از ســوی خان، اتهام توهین منتفی می شد، اما چون این 
اتفاق نیفتاد، دادگاه به پیگیری کیفرخواست خان ادامه می دهد. 
اگرچه کیفرخواســت به  معنای محکومیت نیست، اما محاکمه 
تحقیرآمیزی آغاز خواهد شــد و البته در آن عمران خان فرصتی 

برای دفاع از خود خواهد داشت.
ناظران سیاســی در پاکســتان معتقدند، تحــرکات اخیر علیه 
عمران خان و حزب او به دلیل رویکرد تند نخست وزیر سابق علیه 
تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان است؛ تا جایی که عمران خان 
ارتش و نهادهای امنیتی را به تبانی با رقبای سیاسی خود و حتی 
برکناری اش از قدرت متهم می کند. هفته گذشته عمران خان طی 
سخنرانی ای در اجتماع هوادارانش در شهر »فیصل آباد« مدعی شد 
که رهبران حزب مردم و مسلم لیگ نواز درصدد انتصاب ژنرال مورد 
علاقه خودشان در رأس ارتش هستند تا فرماندهی ارتش مسیر 
رقبای عمران خان برای برگزاری انتخابات و ادامه حکومت شان را 
هموار کند.  این اظهارات عمران خان نه تنها واکنش تند نخست وزیر 
پاکستان و احزاب تحت ائتلاف دولت این کشور را به دنبال داشت 
بلکه از آغاز دگرگونی ها در تحولات سیاسی و برکناری نخست وزیر 
ســابق از قدرت، ارتش برای اولین بار طی واکنشــی مستقیم، از 
عمران خان به شدت انتقاد کرد.  روابط عمومی ارتش پاکستان با 
صدور بیانیه ای سخنان نخست وزیر برکنار شده این کشور درباره 
انتخاب فرمانده آینده ارتش و ادعای تلاش رهبران حزب مردم و 
مسلم لیگ نواز برای آوردن ژنرال پسندیده در راس قدرت نیروهای 
مسلح را محکوم کرد. ارتش پاکستان همچنین طی هشداری صریح 
تذکر داد که سیاسیون کشور دست از جنجال سازی روند انتخاب 
فرمانده آینده ارتش برداشته زیرا سیاسی کردن این مسائل به ضرر 

دولت و نهادهای نظامی پاکستان است.

»اکنون زمانش رســیده که نسخه 

گزارش
قدیمی سلطنت در بریتانیا به تاریخ 
بپیوندد.« این جمله ای است از تینا 
براون، روزنامه نگار انگلیســی که این روزها با مرگ 
ملکه بریتانیا بــه تحلیل برخی از رســانه ها درباره 
سرنوشت خاندان سلطنتی در غیاب الیزابت دوم راه 

یافته است.
7دهه سلطنت الیزابت دوم ملکه بریتانیا، با مرگ او 
در 96سالگی به پایان رســید. او در طول زمامداری 
بلندمدتش شاهد روی کار آمدن 15نخست وزیر در 
انگلیس بود که آخرین آن ـ لیز تراس ـ همین چند 
روز پیش به دیدار ملکه رفته بود. با مرگ الیزابت، کاخ 
باکینگهام، چارلز سوم پسر ارشد او را به عنوان پادشاه 
بریتانیا معرفی کرده است. درگذشت الیزابت دوم در 
شرایطی رقم خورده که اغلب مستعمرات بریتانیا راه 
خود را از لندن جدا کرده اند، درباره جایگاه لندن در 
اروپا به ویژه از زمان خروج از اتحادیه اروپا تردیدهای 
زیادی وجود دارد و موقعیت این کشــور در جامعه 

جهانی تضعیف شده است.
در دوران رهبــری الیزابت دوم، ســلطنت بریتانیا 
به ســرعت کوچک شــد. زمانــی که او در ســال 
1952به عنوان ملکه معرفی شــد بریتانیا رهبری 
بیش از 70قلمــرو را در اختیار داشــت اما این رقم 
در زمان مرگ او به 14قلمرو رســیده که اغلب آنان 
نیز جزایر پراکنده هستند که بزرگ ترین آنها از نظر 
جغرافیایی جزایر فالکلند است، مجمع الجزایری در 
اقیانوس اطلس جنوبی که کمتــر از 3هزار نفر در 
آن زندگی می کنند. تحــت رهبری الیزابت، نه تنها 
امپراتوری بریتانیا کوچک شد که لندن قدرت واقعی 
تصمیم سازی را در ولز، اســکاتلند و ایرلند شمالی 
به نوعی به سیاســتگذاران این مناطق واگذار کرد  
و اکنون با اجرایی شــدن برگزیت دورنمای جدایی 
کامل اسکاتلند و ایرلند شــمالی از بریتانیا چندان 

دور از ذهن نیست.
روزنامه واشنگتن پســت با اشــاره به کارنامه ملکه 
نوشته: شاید الیزابت دوم از تمام جزئیات خبر نداشت 
اما در دوران ســلطنتش پس از پایان جنگ جهانی 
دوم و در طول دهه1960، سیاست های بی رحمانه 
و خونباری برای حفــظ امپراتوری بریتانیا در پیش 
گرفته شد، ازجمله عملیات های وحشیانه سرکوب 
مخالفان در مناطقی که امروزه مالزی، یمن، قبرس 
و کنیا نامیده می شــود. در این عملیات ها نیروهای 
استعمارگر بریتانیا برای ســرکوب مخالفان، ده ها 
هزار نفر را بازداشــت و شــکنجه کردند و کشتند. 
اکنون با گذشــت ســال ها، برخی از قربانیان این 
سیاست های استعماری موفق شــده اند تا لندن را 
برای پذیرش مسئولیتش در این فجایع انسانی پای 
میز حسابرسی بکشانند و از دولت انگلیس غرامت 
دریافت کنند. این در حالی است که شمار دیگری 
از فعالان در کشورهای مختلف همچنان برای تحقق 
عدالت و دریافت غرامــت از بریتانیا، حذف نمادها 
و مجسمه های مربوط به دوران اســتعمار بریتانیا 
از کشورشــان و تجدیدنظر در برنامه های درسی با 
محتوای تجلیل از امپراتوری بریتانیا مبارزه می کنند.

مشترک المنافع؛ اتحادیه ای کم  فروغ 
در گــزارش واشنگتن پســت آمــده: الیزابــت 
مســرورانه خود را حامی و ناظر اتحادیه کشورهای 
مشترک المنافع می دانست، اتحادیه ای متشکل از 
56کشور مســتقل که هریک در دوره ای مستعمره 
بریتانیا به شمار می رفتند. اما واقعیت این است که 

تاریخ روابط این کشــورها با بریتانیا بسیار پرفراز و 
نشیب و اغلب ناخوشایند بوده است. مایا جاسانوف، 
استاد تاریخ دانشگاه هاروارد می گوید: »ریشه اتحادیه 
مشــترک المنافع ها از یک برداشــت نژادپرستانه 
و قیم مآبانــه از حاکمیت بریتانیا به عنوان شــکلی 
از قیمومت نشــات می گیرد؛ اینکه بریتانیا باید به 
مســتعمرات خود مســئولیت های خودگردانی را 
آنطور که موردنظر خودش اســت آموزش دهد. در 
واقع این اتحادیه که در ســال1949 برای پذیرش 
عضویت جمهوری های تازه استقلال یافته آسیایی 
از نو طراحی شد، به نوعی ادامه امپراتوری بریتانیا و 
ابزاری برای حفظ نفــوذ بین المللی انگلیس در این 
کشورها بوده اســت.«  اتحادیه مشترک المنافع ها 
امروزه چندان فروغی نداشــته و نفوذ آن در جامعه 
جهانی نیز چندان محسوس نیست، امری که به اعتقاد 
ناظران، یکی از دلایلش نبود ارزش های سیاســی یا 
منافع اقتصادی مشترک اســت. امروز دیگر اغلب 
کشورهای عضو اتحادیه مشترک المنافع  برای اداره 
امور خود نگاهشان به بریتانیا نیست. در همین راستا، 
یکی از برجســته ترین تحولات در سال های پایانی 
سلطنت الیزابت، ظهور جنبش های ضد امپراتوری 
در کشورهای کارائیب بود که به دنبال کنار گذاشتن 
خاندان سلطنتی بریتانیا از نظام حکومتداری خود 
و حتی دریافت غرامت از لندن برای سوءاستفاده ها 
و استثمارهای دوران اســتعمار هستند. بارابادوس 

ازجمله کشــورهایي بود که ســال گذشته پرچم 
ســلطنتی بریتانیا که نماد حاکمیت الیزابت بر این 
کشور بود را برای همیشه پایین کشید. در آن زمان 
بریتانیا برای حفظ اعتبــار خود مجبور به تأیید این 
اقدام کشــور بارابادوس شــد و حتی چارلز سوم در 
جریان سخنرانی ای که در این مراسم داشت، گفت: 
»از خلال تاریکترین روزهای گذشــته ما و قساوت 
وحشــتناک برده داری که برای همیشه تاریخ ما را 
لکه دار کرده، مردم این جزیره با صلابت فوق العاده ای 
مسیر خود را پیمودند؛ مســیری که آزادی، عدالت 
و حــق تعییــن سرنوشــت راهنمای آنــان بود.« 
جاسانوف، استاد تاریخ دانشــگاه هاروارد می گوید: 
»خاندان ســلطنتی بریتانیا باید افسانه  بافی درباره 
خیرخواهی های امپراتوری که هنوز هم در مراسم ها 

و فعالیت های آنان به چشم می خورد را تمام کند.«

تغییر سلطنت؛ فرصتی برای دریافت غرامت
خبرگزاری رویترز می نویسد: با مرگ ملکه و روی 

کار آمــدن چارلز ســوم به عنوان 
پادشــاه بریتانیا فشــارها در 

کشورهای منطقه کارائیب 
بر رهبران سیاســی برای 
دریافت غرامت از بریتانیا 
بیشــتر خواهد شد. در 
اوایــل ســال جاری 

میلادی و همزمــان با بالا گرفتن ابــراز نگرانی ها 
نسبت به سلامتی ملکه، برخی از رهبران کشورهای 
مشترک المنافع، در کیگالی پایتخت روآندا درباره 
درخواســت غرامت از بریتانیــا در دوران رهبری 
احتمالی چارلز ســوم رایزنی کردنــد. در جریان 
دیدار 8 روزه شــاهزاده ویلیام و همســرش کیت 
به کشــورهای بلیز، جامائیکا و جزایــر باهاما نیز 
فراخوان های عمومی مبنی بر لزوم دریافت غرامت از 
لندن و عذرخواهی بریتانیا به دلیل سابقه برده داری 

در این کشورها مطرح شد. 
نیامبی هال کمپل، استاد دانشگاه و رئیس کمیته 
غرامت ملی باهامــا، یک روز پــس از مرگ ملکه 
به رویترز گفتــه: »انتظار ما این اســت که تغییر 
سلطنت فرصتی برای مذاکره بر سر دریافت غرامت 
باشد. چارلز سوم سال گذشته به سال ها برده داری 
وحشیانه بریتانیا اذعان کرد و حال ما امیدواریم که 
 او با رسیدن به کرسی سلطنت عدالت را در این باره

 اجرا کند.« 
در قرن های 15تا 19بیش از 10میلیون آفریقایی 
توسط کشورهای اروپایی به عنوان برده به کار گرفته 
شدند و کسانی که از ســفرهای وحشتناک قاچاق 
بردگان جان ســالم به در می بردنــد اغلب مجبور 
بودند که در مزارع منطقه کارائیب و قاره آمریکا در 

شرایط بسیار دشواری کار کنند.
واشنگتن پست در گزارشــی با اشاره به تغییر 
سلطنت الیزابت نوشته: برای بیش از یک قرن، 
غارت ثروت شــبه قاره آسیا رشــد اقتصادی 
بریتانیا را تســریع کرده و باعث شــد که این 
کشور به قدرت جهانی تبدیل شود. جواهرات 
غارت شده از هند به تاج های سلطنتی بریتانیا 
هم راه یافتند ازجمله تاج معروف مادر الیزابت 
که همواره یادآور پیوندی بود که هند سرانجام 
در سال 1950میلادی به آن پایان داد. زمانی 
که به طور رسمی از بریتانیا اعلام استقلال کرد و 
به طور رسمی به یک جمهوری تبدیل شد. به نظر 
می رسد که با مرگ ملکه، این رویه ای است که 
اندک مســتعمرات باقیمانده امپراتوری نیز در 

پیش خواهند گرفت.

مرگ الیزابت دوم؛ پایانی بر امپراتوری بریتانیا؟
با تغییر سلطنت در بریتانیا پیش بینی  می شود گرایش  به استقلال در میان اندک مستعمرات این کشور افزایش پیدا کند

چارلز سوم، جانشینی پرحاشیه 
چارلز ۷۳ساله در شــرایطی به عنوان پادشاه معرفی شده که با 
کارنامه جنجالی در زندگی شخصی و سیاسی اش تنها 56درصد در 
میان افکارعمومی محبوبیت دارد.  چارلز به جای آموزش خصوصی 
در کاخ، به مدرسه فرستاده شد و پس از آن به اخذ مدرک لیسانس 

هنر در کمبریج ادامه داد. او سپس در نیروی هوایی سلطنتی و نیروی 
دریایی ســلطنتی خدمت کرد و محل خدمت او در چندین کشتی 

جنگی انگلیس در دهه۱۹۷۰ بود. ماجرای ازدواج چارلز و همسر اولش 
دایانا  و مرگ مشکوک دایانا که همواره کاخ باکینگهام به دست داشتن 

در آن متهم شــده یکی از جنجال هایی است که پرونده آن با گذشت 
چند دهه همچنان باز است. زندگی سیاسی شاهزاده چارلز نیز همواره 
جنجالی بوده است؛ مثلا ساندی تایمز در گزارش هایی او را به دریافت 

مبالغی از نخست وزیر پیشین قطر و خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده، 
متهم کرده است.
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صدور قرار مجرمیت برای نخست وزیر سابق پاکستان

کیم جونگ اون 
رهبر کره شمالی

دولت قانونی را تصویب کرده که به موجب 
آن ارتش حق اســتفاده خودکار در حملات 
پیشــگیرانه هســته ای را بــرای محافظــت 
از خــود تضمیــن کــرده اســت. ایــن قانــون 
وضعیت هسته ای ما را برگشت ناپذیر کرده 
و شرکت در مذاکرات خلع سلاح هسته ای 
را ممنــوع می کنــد. حتــی اگــر بــا ۱۰۰ســال 
تحریــم مواجــه شــویم هرگــز تســلیحات 
هسته ای را تسلیم نخواهيم کرد.)گاردین(

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهوری ترکیه

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه حق 
دارد؛ غلات اوکراین متأسفانه به کشورهای 
ثروتمنــد می رســد نــه کشــورهای فقیــر. از 
ســوی دیگــر در حالــی  کــه تحریم هــا علیــه 
روســیه ادامــه دارد، اینکــه محموله هــای 
غــلات بــه کشــورهایی می رســد کــه ایــن 
تحریم هــا را اعمــال می کنند، پوتیــن را آزار 

می دهد.)آناتولی(

 ویکتور اوربان 
نخست وزیر مجارستان

اروپــا باید سیاســت تحریم هــای خــود را تغییر 
دهــد زیــرا در غیر ایــن صورت شــرایط دشــوار 
می شود. اکنون انرژی در اروپا تمام  شده و باید 
آن را از جای دیگری تهیه کنیم. باید با ســبزها 
و بوروکرات های درگیر در بازی های ژئوپلیتیک 
مبارزه و آنها را متقاعد کرد که از منابع مختلف 

انرژی دست نکشند.)اسپوتنیک(


